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. زندگانی و شرح احوال١

ر یه اثک به زمانۀ او بینزد یھاتذکره در ین اخســیکتیالدّ اثیر ابوالفضــل محمدبن طاھر
 ،خاندانش و به خاســتگاهن نام خوانده یز خود را به ھمین ریاث .1معروف اســت یکتیاخســ
وخویش را چنین  .2ازسرزمین فرغانه، اشاره کرده استحون یکت در شمال رود سیاخس

 معرفی کرده است:
ــد بــرد بر امروز  آ دیَمنـم کــه حســ

 

ــدانم کــه     چیَمجــانـم، خـردم، دلم، ن
 

ــت بگویم که کیم ــیدي راسـ چون پرسـ
 

ــی   ــخن اثیر اخسـ ــلــطــان سـ 3کتیمسـ
 

زادگاه اثیر. ١ - ١
شــھری اســت قدیمی از ولایت  اخســیکت که اثیر خود را به آن منســوب کرده اســت،

که نفرغانه چنا . پایتخت فرغانه بود. ھن چھارم قر فرغانه برســاحل شــمالی ســیردریا در
 :نوشته حدود العالم

 وبر لب رود خشرت نهاده  ، و شهري بزرگ است ولعمّا مسـتقر امیر اسـت و  
 .4زر بسیار است و اندر کوه وي معدن سیم بر دامن کوه و
ار نگاشته و دربارۀ زیبایی آن دی» ث«، این شھر را به شکل اخسیکث با یاقوت حموی

 :آورده است که آورانشنام و
شمندان گروهی از دان در اقلیم چهارم است ... رارودوَ  یکی از زیباترین شهرهاي

از جمله ابوالوفا محمدبن محمدبن قاسم اخسیکثی  ،اندن برخاسـته آادیبان از  و
برادر او ابوالوفا  درگذشــت و . ھ 520پس از  تاریخ پیشــوا بود و لغت و که در

 د؛اندرگذشته هردو در مرو زیسته و ادیبی شاعر بود و احمدبن محمدبن قاسـم، 
 415وي به سال  همچنین نوح بن نصـربن محمد فرغانی اخسیکثی بوعصمت؛ 

جز  احمدبن محمدبن هراتی و از بکربن فارس ناطقی و مد وآمدان به ه . ھ
 . 5ایشان روایت دارد
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ـــان می ـــابقۀ فرھنگی نش ـــیکاین س ـــھری مھمدھد اخس  ،ت تا قبل از حملۀ مغول ش
اش از اثیر یا خانواده .با مرو مراودۀ فرھنگی داشته و دانشمندخیز بوده است پرور وادیب

ی محل ااثیر در آنجا به دنیا آمده است زیرا در قطعه اند وآمده فرغانه به مرو اخسیکت و
تولد خود را مرو اعلام کرده است: 

ــه   ــواج ــیّ خ ــی   زک ــه م ــم ــل ــیی دان
 

ــام و حـرفــت و فن من     کـنـیــت و ن
 

ــیکتی اســـت و مولد مرو  ــلم اخسـ اصـ
 

ــیمن من خـوي عـملگــاه و    6ري نشـ
 

ام به ن و یکتی شــھرت داردبه نام اخســ جایر ھمهھا اثجُنگ ھا وبا این حال در تذکره
مروی خوانده نشده است. دیگری مثلاً 

زمان ولادت .٢ - ١
ر یثن واقعۀ روزگار ایاند، امّا مھمترننوشته یاو در کتب تذکره مطلب دربارۀ زمان ولادت

 . ھ 551و  550یھاشت او را دگرگون ساخته است فتنۀ غز در سالیو مع یر زندگیکه مسـ
 ان،خراس ید و سنجر به دست ترکان غز گرفتار آمد و شھرھابود که خراسـان غارت ش

 یرورربار شاعرپد فتنۀ غز باعث شد غارت شد. مرو و نیشابور، ویران و ویژه دارالملکهب
پیش  و بردهای نپررونق بھره شعر اثیر پیداست که او از آن دربار از د.سنجر از رونق بیفت

 حکومت طولانی سنجر ویران ھایدھد پایه اش را نشاناز آنکه بتواند شـایسـتگی ھنری
زخمتی مثل ترکیبا تنھا از مرگ سـنجر سخن گفته است یا با تعبیرات و زیرا اثیر شـده،

 بزرگی دوران او یاد کرده است از شکوه و تاج سنجري یا تخت ملکشاھی و خنجر سنجر
 .تا مدح دیگران را بگوید

ــدي   ــاوش او ب ــر چ ــیــازردي  گ ن
 

ــنجر از خـنــجــر مــرگ حــنــجــر   7سـ
 

*** 
ــک جهان فتاد امروز منم که بر تر و خش

 

ــخنم    ــهوريآز مـطلع سـ فتــاب مشـ
 

ن کرد روزگار به منآز غرچه گیري ... 
 

ــنجر به ملکت غوري  8که زخم خنجر س
 

*** 
گوید اي تخت ملکشاهی و تاج سنجري

 

ــه به مژده  9جاودان عزّ تان بادا ز عمر شـ
 

 ھایوبآشــ شــاھد ۀ ترکان غز به نیشــابور رفته وپس از حادثه بزرگ حمل ا اثیریگو
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زیرا از  را در آنجا گذرانده، یمدت و درآن شھر بوده 10شابور به سبب اختلاف مذاھبین
شابور سخن گفته است:یاز جور ھمکاسگان ن یتیآنجا خاطرات تلخی دارد و در ب

چون سکرّه گوشه نشین دلیگتنگهی به 
 

ــۀ هم  ــابورز ظلم خمسـ ــگان نیشـ کاسـ
 

لودآزدة شـــرمســـارخشـــممنم زیان... 
 

ــت چرخ مقامر چو مردم مقمور  11به دس
 

 :نیشابور را غارت کردند گزارش راوندی ترکان غز، مرو و بنابر
اي محکم داشت که باره مگر هراتبا جملۀ بلاد خراسان همین معامله کردند  و
 . 12نتوانستند ستد و

ــاع خر ــانبا توجه به این اوض ان از م جیو ب یریناگز ســر ر ازیۀ غز، اثپس از فتن ،اس
ان خراس یھاین ناامنیجای به ا ر چندیخته است. در اشعار اثیعراق گر یخراسان به سو

بن نای که در مدح عمادالدیاز جمله در قصیده و فرارش از آن سامان اشاره شده است.
گفته است:سخن از حال خود چنین  ،علاءالدوله عربشاه سروده

نطق را بگشاي بال بازجرّهاین  در عراق
 

باد خراسـان در رسید آکز گریز وحشـت  
 

گوید زبان عقل بیناین زمان با وي همی
 

خوان در رسیدسخن کان ثناگوي سخنورزِ 
 

ــاي در فردوس اعلا بـایــدت   گر تمـاشـ
 

زانکه رضوان در رسید برون نهِپاي ازین دوزخ  
 

اعط سان بود چون از ره کسب وآتا که شعر 
 

هم معانی مجتمع گشت و هم اوزان در رسید 
 

نکآجمع بادندا افاضل در جناب تو از 
 

13نوبت مشتی گدا طبع پریشان در رسید 
 

ــیده ــلان طغرھمچنین در قص ــاره کردهل به غارتای در مدح ارس  و زدگی خود اش
ـــت کـه چگونـه از ترس چماق ترکان که اموالش را خورده ـــان داده اس  د واند، مولنش

ــت.به دیار  خاندانش را رھا کرده و ــلجوقیان عراق پناه آورده اس حتی به این نکتۀ  او س
سلطانی نرفته  بوسیبه دست کند که پیشتر به ھیچ درباری تعلق نداشته وظریف اشاره می

آمد و نوعی امتیاز برای شعرا به حساب می ،دیگر گویا وابسته نبودن به دربارھایِ  اسـت.
ته موجب بدگمانی بود.برعکس آن الب

بنده گریزپاي است از وحشت خراسان
 

چون از چماق ترکان اموال خورده عامل 
 

نمــازي این قبلــه و ثنــا را دتــا کی بر
 

ــایــل   تـکبیر چــار کرده بر مولــد و قب
 

بوس بوده چون نی به هیچ مجلسدستبی
 

ــته چون گل به هیچ محفل  نه پایمال گش
 

ه مصر دولتمد بآن خشکسال کنعان آز
 

ــل ایھّاالعزیزشیا   ــهریار مفضـ 14اي شـ
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عراق  آباد خراسان بهاز وحشـتبه تعبیر خودش  آید اثیربر می این ابیات که ازچنان
ناه عراق پن ســلجوقیان بزرگا طین واز خشــکســال کنعان به مصــر دولت ســلارســیده و 

 آورده است. 
 و دان رسیدهبوده به ھم ماندهدر ومفلس  وزده که غارتدر حالی.  ھ 552 ودر سالا

ــل ــلجوقی الدین محمدطان غیاثمدح س ــت س ــت او از راه ری  .15را گفته اس معلوم نیس
وضوع م سپس به ھمدان کوچیده زیرا و مستقیم به ھمدان رفته یا از آنجا ابتدا به اصفھان

ای اســت در ســوگ مرثیه، ســروده شــده اســت.  ھ 552به ســال  که یکی از قصــاید او
ـــافعیعبدمحمـدبن  ـــفھان الطیف خجندی از عالمان بزرگ ش ـــال وی  ؛اص درھمین س

دۀ اثیر در قصی ند.جسدش را به اصفھان برد در ھمدان درگذشت و دربازگشت از بغداد
ک که ی ز مرگ این عالم دین نشان دادهافسوس خود را ا پرداخته وآه و به این حادثه 52

بیت آن چنین است: 
ــت من و  آ ــدند، به دس تو جززادگان ش

 

ــرتـا نمـاند    آ  16ه و دریغ و نـالـۀ واحسـ
 

 ھمای عهقط ھمدان بوده است. در این سـال در اثیر توان نتیجه گرفت کهبنابراین می
یز ن سی سالگیش بهافلاس  زدگی وغارتاظھار  علاوه بر از او در دست است که در آن

ر دورۀ وزارت ن محمد دمسـتوفی سلطا ،الدین ابوسـعداین قطعه به رضـی ؛اشـاره کرده
 در لوزراتاریخ ابنابر گزارش  که ، تقدیم شـده استابوالقاسـم الدینابن قوام الدینجلال

سروده .  ھ 553سال یا  552ورود او به ھمدان یعنی  سـال اگر این قطعه در .17ھمدان بود
گذشته زیرا او می سالی از عمر اثیر یس . ھ 553توان نتیجه گرفت درسال شـده باشد می

و نخوردگی برخودار از فضــــل و دانش دســــت تــازگی و در عین جوانی و را خود
ــاعر یھاتجربه ــته یش ــته ونیز دانس ــامینی چون گل پایمال نگش  ؛ که این مطلب در مض

ابر آماده بارش نمودار است. مشک سوده و
ــیم ولی اینک از هنر ــدم ز سـ مفلس شـ

 

ــورت نهاده   ــد گنج در خزانـۀ صـ امصـ
 

کنآنان کوته است از زن گنج دست نقبآز
 

ــی  ــت  س ــص ــال ش امبار زکاتش بدادهس
 

منگر به خامشــیم که بر ســـنگ تجربت 
 

امام نه چو کافور سادهچون مشک سوده 
 

ــت که با این همه نري الحق تغابنی اسـ
 

ــده  مغبون کنــد ز  ــعب امشـ ــّ اممــاده ای
 

ــ طوفان و صاعقه است مرا در جگر چو ابر امتــادهبر طــارم فلــک نــه گزاف ایسـ
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ــان که گوییاآدزدم برهنـه کر[د] بر   نسـ
 

ــیمــۀ مــادر بزاده   اماین لحظــه از مشـ
 

ــیغبنــا کــه بر بســـاط ولاي   دین رض
 

18امپیــاده برَفتمنکــه هفــت خــانــه آبــا  
 

در نظر گرفت . او دوران .  ھ 523 ھای حدودر را سالیاث توان ولادتیم بر این اساس
 تمد اندھا نوشتهکه اغلب تذکرهچنان ه و سـپسمرو گذراند را در زادگاھش یکودک
و پس از  ل کمالات کردهیو ھرات دانش آموخته و آنجا تحصـــ را در مرو و بلخ یزمان
سپس  فھان واص احتمالاً  به ری ودر پی آشوب آنجا  و به نیشابور پناه برده غزان ابتدا فتنۀ

الدین تقی .اندیادآور شــده ھابه ھمدان گریخته اســت. این گریز ناگزیر را اغلب تذکره
:نویسدمی خود آورده است، خلاصة الاشعاراز اثیر را در  کاشانی که اشعار زیادی

ــان رفـت و     ــیل  در بلخ و در ابتـدا از زادگـاه خود بـه خراسـ هرات به تحصـ
 .  19پرداخت
:نیز آمده ،.  ھ 714و  713ھای سال درشده  کتابتاز نسخۀ شش در سرآغ

ــیکت به عراق ــلان طغرل گفته و  مده وآ از اخس ــلطان ارس بنی  نِ آاز  مدح س
 .  20عزتی تمام یافته ایلدگز و

پیش ازحملۀ  اول، .دوره بـایـد مورد مطالعه قرار داد دو بنـابراین زنـدگی اثیر را در
س از پ دوم، تجربه پرداخته و در خراسان به تحصیل علم وکه  ترکان غز و مرگ سنجر

ان اتابک دربار ان وویژه در ھمدهدربار ســلجوقیان عراق بدر  شازندگی فرار از حادثه و
سپس مرگ  و.  ھ 550 سنجر در اسـارت با که زیرا .مناطق تحت نفوذ آنان و آذربایجان

ســـنجر از رونق افتاد و ســـلاجقه عراق که دنبالۀ  دربار خراســـان و.  ھ 552 به ســـال او
ــال  ــلجوقیان بودند و از س ــال  511حکومت مرکزی س دوام آوردند کانون  . ھ 590تا س

 .توجه شاعرانی چون اثیر قرار گرفت

به اشعار اوبا توجه  عراق در اثیر سیر زندگی .٣ - ١
ـــان بـه عراق آمـده از  یر وقتیاث الدین محمدبن ھمـدان بـه دربـار غیاث در ابتـداخراس

و  را مدح گفته او و وستهی) پ554 - 548(حکومت  یلجوقمحمودبن محمدبن ملکشاه س
بن . اثیر طغرل21افتهی) راه 571 - 555ل (ح بن طغربه دســتگاه ارســلان یمرگ و از پس

 آخرین سلطان سلجوقی در عراق را ھم مدح گفته است. )590- 571 (ح ارسلان
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رزمگه گوید که صد دوزخ طفیل یک شرر
 

ــلان نتوان گرفت   22جز ز تیغ طغرل بن ارس
 

 جان،ی)، مؤسس اتابکان آذربا568 (م زلدگین ایالدبه سـبب اقتدار اتابک شمس اثیر
 حاجب ســلطان ارســلان و محمد جھان پھلوان فرزندان او اتابک و و هجان رفتیبه آذربا

) را در شعرش 587قزل ارسـلان حاکم آذربایجان (مقتول  و )581 - 568 (ح حاکم ری
 ادرزادۀبر پسر محمد جھان پھلوان و حتی قتلغ اینانج نوادۀ اتابک، وا .ه استنامدار کرد

ای ستوده حاکم اصفھان بود، در قصیده . ھ 593تا  590ھای ،که بین سالقزل ارسـلان را
ــته به  و از ــتهاینکه نتوانس ــد عذر خواس فته بازگ را و دغدغۀ معاش خویش خدمتش برس
ارزمشاه طان تکش خوبن ارسلان با سلعلیه طغرل این قتلغ اینانج کسی است که .23است

به  بن ارسلانس از پیروزی تکش خوارزمشاه و کشته شدن طغرلپ و ھمدسـت شده بود
  این مقام رسید.

گر من به خدمتش نرســیدم سخن رسید
 

در هر مقــام نــایــب من بــه، مقــال من 
 

ــرقآ...  ــادي بر کوتوال شـ ه ار بیوفت
 

ــال وجـه نان من و قوت    24ل منآامسـ
 

 این دربارھا چھل سال در به مدت.  ھ 593تا  553ھای بنابراین حضـور اثیر بین سـال
  .مسلم است

 ز و مراغهیتبر شھرھای آذربایجان از جمله زنجان و ن ھمدان ویھا، بسال در این اثیر
 یادی در زنجان محضر درس داشتهویژه مدت زهخوی و نخجوان در رفت آمد بوده، ب و
.از این شھر سخن بسیار گفته است و

ــاگردان زنگانیولیکن نـاز بی  هنگام شـ
 

25زنگان را گاهتعزلدهد هر لحظه به یادم می 
 

*** 
ن شد محیط رحل منآخاك زنگان از پی 

 

26ب حیاتآتا کنم کلک از مدیحت حامل  
 

*** 
ــانــیــی چون اثیر    ــخـنـور خــراســ سـ

 

ــکنش   27کــه بــهر تو زنگــان بود مسـ
 

*** 
ــادي و  زادي و راديآبــادي و آاین شـ

 

ــر    28ب و گــل زنگـان آز  مبرُّادتـا حشـ
 

نج، در خلخال گوشــۀ قتل قتلغ اینا و . ھ 593پس از ســال  اواخر عمر احتمالاً  و درا
ر را ھسبب این شن وی بداتا پایان عمر درآن سامان زندگی کرده است؛  و دهیعزلت گز
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 آنجا را شھر اھل علم دانسته است. که برای اقامت برگزیده
ــمیرم که در او زان به خلخال گرایید ضـ

 

ــان علومنـد به   29غایت دلخواه نوعروسـ
 

درگذشت اثیر  .٤ - ١
زیسته است زیرا در دیوانش یکی دوبار از مرگ خاقانی  . ھ 593ھا پس از سال اثیر سال
به شروانشاه اخستان یا حاکم دیگری که  احتمالاً  ) یاد کرده اسـت و. ھ 595م ( شـروانی

از سفر  گشتکه خاقانی پس از بازچون .تسلیت گفته است ؛ممدوح خاقانی بوده اسـت
فته ر در ھمین شــھر به دیدار اواثیر  تبریز اقامت گزید و در دوم حج به شــروان نرفت و

چنین سروده: او و وقتی خاقانی درگذشته است اثیر دربارۀاست 
فتاختر  جاي و گردون برخاســت بکشُــُ

 

ــت   ــا پیــداســ فرغر بنهفــت روي دری
 

ــت برَیدر ملـک معـانی که    باد ز کاسـ
 

ــتخـاقـانی اگر ن    30ماند خاقان برجاسـ
 

ـــلطان  اھمیت جلوه داده وانی را کمدر یـک ربـاعی دیگر فقـدان خـاق و خود را س
ممالک سخن دانسته است:

در پیش ملــک مــاه فلــک ســـاقی بــاد 
 

ــاد     بـخـتـش ز حوادث جهــان واقی ب
 

ــاه     خـاقـانی اگر برفـت در خـدمــت شـ
 

ــخن بـاقی باد      ــلطـان ممـالـک سـ 31سـ
 

ــانیالدیتق ــال وفات ا ین کاش ــخۀ خطی  . ھ 608 ثیر راس ــته اســت. در یک نس دانس
کرده  ذکر . ھ 608 علوم تاجیکسـتان نیز درگذشـت اثیر را ھمین سال مربوط به انسـتیتو

ــال وفات او را  32اســت بنابراین نظر  .33نقل کرده اســت . ھ 600تا  595و آذربیگدلی س
 رخی معاصرانب و مجمع الفصحاو  ریاض العارفینخان ھدایت در کسـانی چون رضا قلی

اند، نادرست را سـال وفات اثیر دانسته . ھ 579یا  577 و 562چون یان ریپکا که سـالھای 
دست، شواھد شعری اثیر ھم  ھای خطی درنسخه ھا ونظر تذکره . زیرا علاوه بر34اسـت

ھا زیسته است نیز سال . ھ 595 گویای آن اسـت که وی پس از وفات خاقانی یعنی سـال
حت آراء دیگر از ص شود ویید میاحدودی زیادی ت الدین کاشـانی تاتقی نظر ،بنابراین
ــواھد تاریخی دیگر ھمبه دو ــانی را تقویت می ،ر اســت برخی ش ه کند از جملنظر کاش

 35ممدوح او یعنی علاءالدوله محمد خداوند مراغه اظھار علاقۀ اثیر به نظامی گنجوی و
ءالدوله معروف به کرپ ارســلان ھمان این علا از فرزندان خاندان وھســودان اســت. که
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 :نام اوسروده است را به ھفت پیکر . ھ 593است که نظامی در سال 
ــن     ــدی ــلاءال ــت ع ــک ــل ــم ــدة م ــم ع

 

ــر زمــان و  حــافــظ و  ــاصــ زمــیــن ن
 

ــور  ــلان کشـ ــاه کــرپ ارسـ گیر شــ
 

ــریرآبـه ز    ــلان به تاج و سـ 36لپ ارسـ
 

*** 
ــد و ــانصــ ــه بر از پس پ نآنود ســ

 

ــا   ــامــه را چــو ن مــورانگـفــتــم ایــن ن
 

دروز  ــُ ــارده ز ب ــام  چ ــاه صـــــی م
 

ــاعــت ز روز رفتــه تمــام   37چــار ســ
 

ــاید از ھمین. ھ 511م علاقۀ اثیر به نظامی گنجوی ( اظھار ارادت و  ھمدلی و ) نیز ش
ــتانی این دو دربارۀھم ــاعران و داس اھل ھنر  حاکم مراغه اســت زیرا او در حمایت از ش

اشت دبن ارسلان دشمنی و کشمکش ا طغرلھا ببر این قزل ارسلان نه تنافزون ؛کوشا بود
با این  و تاختبه مراغه میگاه گاه با اتابک کرپ ارسلان رقابت شدیدی داشت و بلکه
.را این کار باز دارد یک قصیده با ظرافت کوشیده او اثیر در کرد ومنازعه می حاکم

ــور گیر   ــادي به تیغ کش ــهر گش هزار ش
 

38ارمراغــه نیز ز خیــل گرفتگــان انگــ 
 

حکومتی .  ھ 589درسال  ،رقیب سیاسی خود پس از مرگ قزل ارسلان مراغه حاکم
اند. اثیر از حمایت او برخوردار بوده شــاعرانی چون نظامی و شــاید ؛امن یافته بلامنازع و

در این ایام نیز با نظامی  است و ھا در خلخال کنج عزلت گزیدهسـال اثیرپس از این ھم 
 و شعرش را ستوده دانش و و یدر دو قطعه نظامحد اقل  ته است ومراوده داش دوستی و

ــاره  علت آن، گزینی خود وخوریم که به عزلتدر یکی از آن دو قطعه به بیتی برمی اش
کرده است.

ــن من     عـقــل دانــد کــه طـبـع تــوسـ
 

ــر نــخــوت بــه هــر لــگــام   ــداد ســ ن
 

نآگوشــــه گردي شــــدم چو عنقــا ز
 

د     ــدا ــال دام ن ــم ــوشــ ــم گ ــع ــم 39ط
 

ــیده ری دراز یافته وعم اثیر  ای به حســب حال وکه در قطعهاســت چنان به پیری رس
ابینا ن سپید چشم و ان عمردر پایاز شدت پیری،  گویا شـکوه از روزگار پرداخته است و

شده است.
بـه روزگـار خودم بیش ازین نماند امید  

 

که گشت عود من از گشت روزگار چو بید 
 

ــیه   ــم و س ــپیدچش مرگذارم عنامه میس
 

ز دســتکاري شــام ســیاه و صــبح ســپید 
 

ــر کلاه دولــت من چون بیوفتــاد ز سـ
 

زمانه خاك فشــان گو بر افســر جمشــید 
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من ھمّتپیرزنان چون خورم که  جوین
 

وراي گردة ماه اسـت و قرصــۀخورشــید  
 

ــامــد کــار    مـرا بــه خـنــجر بهرام برنی
 

40نـاهید  کنون نیوش چـه دارم بـه بربط   
 

 دھد که او از صبح پیرینشان می دیوانشکوتاھی در  قلندرانۀ قصیدۀوجود  ھمچنین
ــادقانه رو فروتنانه و زده ودم ــالخوردگی را طی به توبه آورده و دوران کھولت و ص س

 کرده است:
ــلیب پاي باز او   ــر را ص ــباي نومباش ص

 

رد چون دم عیسی به دست کهنه پیراییآبر 
 

چو او در دست بنشیند دل ترسا و مؤمن را
 

مسلّم نیست در عالم حدیث پاي بر جایی 
 

نسطوري زناّرنخواهم کرد مستوري من و 
 

مَلکاییبخواهم سوخت ملک دل من و ناقوس  
 

به دعوي تا بدم عاقل فقیري بود و سالوسی
 

ازین هستم کشیشی با درخمایی به معنی بعد 
 

رامش درین منزلآمرا چون کوه، دل بگرفت از 
 

دي شوم چون باد هرجاییب کار یک چنآبر  
 

مد صبح پیریمگر با صدق ترسایی زنم در 
 

روز برنایی شُد فروکه در رنگ مسلمانی  
 

غبار زرد بر دوش و سرشک لعل بر دامن
 

راییآ گل دو روي خواهم شد به وصل مجلس 
 

مد روا باشدآحجاب  قرّاییچو در اسلام 
 

یییین مسیحاآبه  قرّاییشـکسـتن صنج    
 

رم چون من مفلسآن مذهب چه آخدمت پیش به 
 

نه دینی حاصلی دارم درین ملتّ نه دنیایی 
 

اثیرا طبع سودا گشت بر جان تو مستولی
 

41بساز از شربت توبت دواي طبع سودایی 
 

بینی کرده و برای پس از مرگ اثیر چنان عمر درازی یافته که مرگ خویش را پیش
ـــیــدنش نیز ر ـــروده وو روی در نقــاب خــاک کش ـــطــۀ مخــاطبــان و بــاعی س  بــه واس

ت دھد که او تا این غایاین نشان می کنندگانش از خدا طلب آمرزش کرده است؛تشییع
 فرصت داشته که گفته است: 

تخــدانچو از  ـــُ ــد قومی س ــاز گردن ب
 

ــیکتی را   نهــاده بــه خــاك انــدر اخسـ
 

ن را کــه گویــدآبـیــامـرز یــارب مر   
 

ــیکتی را    ــارب مــر اخسـ ــامــرز ی 42بـی
 

سفرھای اثیر .٥ - ١
اثیر مردی سـفرپیشه بود به سبب شرایط اجتماعی حاکم بر زمانۀ او یعنی اوضاع ناپایدار 

 ھای قدرتکانون تر شـــد دربار وویژه پس از ســـنجر آشـــفتههحاکمان ســـلجوقی که ب
ه را ناچار به سفر از شھری ب شـاعرانی چون او ای که او وگونهه مختلفی شـکل گرفت ب
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ھم ریختن اوضاع خراسان پس از حمله ترکان که به علت بهچنان .کردمیشـھری دیگر 
ــابور و ــپس به عراق آمد و غز ابتدا از مرو به نیش ــھرھای  س ــته بین ش در عراق ھم پیوس

در نھایت  خوی و نخجوان و اصفھان و تبریز و احتمالاً  ھمدان و زنجان وقزوین و ری و
 برای رفع مشکلات به اظھار نیاز را وادار شی اواین خانه به دو در رفت وآمد بود. خلخال

 سخن بگوید ومرکب مناسـب  وغم اسـب و شـتر  از اندوه سـفر وسـفر، کرده اسـت تا 
درخواست امکانات سفر کند:

ــفر  ــه خــادم کــه ز انــدوه سـ خــاصــ
 

خــاطرش منزل صــــد تیمــار اســــت 
 

فـرش و خـیـمــه چوکمی دارد لیــک   
 

43غم اســب و شــترش بســیار اســت    
 

خیمه خواســـته اســـت، زیرا راه  تقاضـــایی دیگری نیز از ممدوح اســـب ودر قطعۀ 
ماھه در پیش داشته است.یک

ــت مــعــلــوم تــو کــه خــادم را  هســ
 

ــت   راه یــک مــاهــه پیش بنهــاده اســ
 

ــفـر بــه دولــت تو    ــاز سـ هـمــه ســ
 

ــب و خیمه    ــتآبـه جز از اسـ ماده اسـ
 

ــن دو   ــاصـــــل ای ــه ح ــی وج از پ
 

44خر فکرم بــه گــل درافتــاده اســــت 
 

ــرد از ممدوح زاد ودر جا ــتان س  ی دیگر نیز به ســبب در پیش بودن راه دراز و زمس
مرکب سفر درخواست کرده است. توشه و
ــه با مکارم تو   ز من غریـب بود خـاصـ

 

ــفر فرومــانم آاگر بــه   ــاز سـ لــت و سـ
 

نآدر  بلی به صدر توام هست حاجتی و
 

مـبــاد اگـر نـکنی یــک نظر فرومــانم    
 

پیش اســتره دراز و زمســتان ســرد در 
 

ــتري نبود همچو خر فرومــانم  45گر اسـ
 

گوید عمری است که سفر می در یک رباعی نیز خود را مسـافر دایم دانسـته است و
ام.پیشه

ــافرم گاه مقیم عمري اســـت که گه مسـ
 

ــیم آکـارم نـه بـه گفتـار بر      مـد نه به سـ
 

ــده  اندگیلان همـه در گلیم خود گم شـ
 

ــانپیِما در   46گلیمچو گیل گم کرده  اش
 

ھای او نســبت به روزگار داوری در اخلاق و دوشــی اثیرخانه به این ســفرپیشــگی و
 :که به قول مرحوم فروزانفرطوریهب ،ثیر نبودأتبی

 انقلاب خراســان و یافت،نســیم وفا در گلشــن ایام نمی به روزگار بدبین بود و
شــهرگردي  وارگی وآ کرد.ســایر ممالک اســلامی به خیال او کمک می عراق و
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دشمنی خاص  کرد و او این همه را نتیجۀ شـوربختی و خاطرش را پریشـان می 
شــهرگردي با همۀ  طبیعی اســت که عدم توقف و پنداشــت.روزگار با خود می

ولی غالباً مردم را از داشــتن  افزاید،شــنایان میآفوایدي که دارد اگرچه بر عدة 
ــمیمی محروم می  ــتان ص ــیار می اثیرالدین که م گرداند.دوس ــافرت بس  کرد وس
صمیمیت همان  کرد که دوستی وگمان می یافت،فرصـت انتخاب دوسـت نمی  

مردم نظر خوشی نداشت  جهت با زمانه وبدین کیمیاسـت و  حکایت سـیمرغ و 
  .47خورداختلال دوستی تاسف می پیوسته بر کسادي کالاي فضل و و

ــافرتبا این حال می ــر ناچاردانیم اغلب مس ــت. اثیر از مرو و ھای او از س ی بوده اس
.یاد، اشاره دارد با دریغ نیشابور تنھا، به خاطراتی مبھم و ھرات و

ــت مباشآهوا و  ب منت گر موافق اسـ
 

48و به باد هري خرّمبـه خاك مرو چنین   
 

 بیشــترین اقامت را در خوی عملگاه نام برده اســت اما از ری به عنوان نشــیمنگاه و
ھشــت بار ذکر این شــھر رفته اســت. او  ه در دیوانش بیســت وای کزنگان داشــته بگونه

بریز به ت ناشـناس و شـکوه خاقانی متنکروار که خواھد آمد برای شـکسـتن غرور وچنان
بخش پایانی عمرش  وشاعر خاص اتابک قزل ارسلان بوده در یک دوره نیز  و وارد شده

داخته تنگنای معیشت گ را در سفرپیشگی اثیر گاھی او .را در خلخال سپری کرده است
.شکایت از کم لطفی روزگار به دانش و اھل قلم واداشته است است و به شکوه و

چــون نشـــیــنــم کــجــا گــریــزم واي 
 

نــه ز پس منزل و نــه پیش ره اســــت 
 

ــزل     ــن ــن م ــم دری ــل ــل ق روي اه
 

راسـت چون روي گلکشــان ســیه است  
 

ــاي   ــه پ چـنــد ازیــن مردگــان هرزه ب
 

ــیح گـه  آگر برون   ــتیی اي مسـ 49اسـ
 

بودن  ماھل قل تنگنای زندگی از انتخاب شغل شاعری و گاھی نیز به سـبب حرمان و
اظھار پشیمانی کرده است:

ــر     ــر شــــع ــت ــم و دف ــل ــردم ز دوات و ق ــه ک ــوب ت
 

 
ــت و گـل و نـاوه و بیـل      ــت من وخشـ 50بعـد ازین دسـ

 

کند و رزق مقســوم از خدا گاھی نیز از ســر ناچاری قناعت و خرســندی پیشــه می
 سراید:ای چنین میحکیمانه در قطعه بد وطلمی

در جستجوي رزق مقدر ز احمقی است
 

ــت   ــیت عربده و داوري چراس با هر کس
 

ــت هرجا که بنده روز کند روزي از پی است ــبزه وچراسـ هرجا کنام گور بود سـ
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انــدگر لایق کلیچــه و مرغــت نــدیــده
 

ماست قانع شو از فرشتۀ روزي به نان و 
 

ــیر خلق خـداي ر  ا نکنـد جز خداي سـ
 

ــتما جمله بنده  51ایم خدایی نه کار ماس
 

 شکوه کرده است: ،»چرخ با اهل هنر دوست نگردد هرگز«از اینکه گاھی نیز 
گر مرا دوست ندارد چو من او را چه عجب

 

ــت نگردد هرگز  52چرخ با اهل هنر دوس
 

اولاد  یا وتن متاع دننداش تعلقی ویک قطعه از بی گویا اثیر فرزندی نداشـته است در
از دنیا  نھات شغل دیوانی را برعھده نگرفته است و و حتی کارگزاری سخن گفته است و

نیم دوست اکتفا کرده است. به یک دو
ــب انــد ــه میهرشــ کنم تــا روزیشــ

 

ــت یب و نه زمآنـه بـاغ و نـه     کمِ  اسـ
 

ــلــطــان مع  ــه ز سـ ــتین کــه درو یشـ
 

ــیفــرح بــ  ــت یکم یو غم یشـ اســ
 

ــّ  ــل ــغ ــت ــهمســ ــکــز و ی ن ــاهی م ده م
 

ــم بـر اجـرت     ــت یمـحرّمچشـ اســ
 

 ــ ــل ــم ــرده  یع ــک  ــرا ن ــل ــق ــام ت دی
 

ــت یدمآوبــال  یکــه بــه عـقـب    اســ
 

ــه رنج یرزق مقــدور م ــه ب ــد ن رســ
 

ــت یخرّمکــه محض  یقیبــه طر  اســ
 

خــلــق را بــر مــن و مــرا بــر خــلــق 
 

ت  ــلــّ ذمــّ ــتاز وام در مسـ مــی اســ
 

نـــاخـــلـــف نـــدارم کـــو دخــتـــر 
 

ــۀ زمــ نــنــگ  ــت یچــرخ و رذال اســ
 

ــرپ ــ يســ ــ یهــم نــه خــال یو عــام
 

اســــت یو عم یکــه قفــا خوار خــال 
 

ــتیک دو نیام کرده ــت به دسـ م دوسـ
 

ــان محرمیکـه در ا   ــان نشـ ــت یشـ اسـ
 

ــم     ــت گردن خصـ ــکســ بـتـوانـم شـ
 

اســــت یلمیو گر بــه د یگر بــه ترک 
 

ــب دل رایا ــت و روز و شـ ن همه هسـ
 

ــد حر  ــا غم ب ــت یف همــدمیب اســ
 

ــت بـا کـه بتوان گفت   یطرفـه حـال   اسـ
 

53اســــت یغمیکــه غم من همــه ز ب 
 

ممدوحان اثیر. ٦ - ١
 از ســر یو گاھ یاز ســر ناچار یو گاھجا ماندن نبوده کیاھل  که گفته آمد اثیرچنان

ن در یابران. باست گر رفتهید یبه دربار یز دربارا ایگر یبه شھر د یل و رغبت از شھریم
اد اتابکان آذربایجان، افر جوقی وسلاطین سل رو علاوه براز این سته،یز یادیز یشـھرھا
ـــت.یران و قضـــات و بزرگان دیاز حاکمان و وز یفراوان  با توجه به ن را مدح گفته اس

اینکه زندگی شـخصی اثیر چندان در شعرش انعکاس نیافته است با معرفی ممدوحان او 
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ان دوحترین ممعمده پی برد. بھتر ،گذران زندگی ھنریش توان به فضای روزگار او ومی
به  ،جرســن زدۀ بعد ازاثیر ســلجوقیان عراقند که اثیر پس از گریختن از خراســان آشــوب

مرکزی آنان  این شــاخه از ســلجوقیان که دنبالۀ حکومت دربار آنھا پناه آورده اســت.
 کردســتان و )،جبال ھمدان و (اصــفھان و ری و مرکز ایران ،منطقۀ وســیع عراق اســت،

د و حکومتشان پس از مرگ محمدبن ملکشاه برادر سنجر آذربایجان را در اختیار داشتن
 531در طول این دوره اتابکان از سال  قتل طغرل سوم ادامه یافت..  ھ 590تا  511سال  از
ــاھان وبه .  ھ 590تا ــتقل برهب . ھ 622 تا 590از  عنوان حامیان این ش آذربایجان  طور مس

یده الدین خوارزمشاه برچدست جلالشان بهد تا اینکه در این سـال حکومتسـیطره داشـتن
ــد. ــمس ش ــس اتابکان آذربایجان غلامی قفچاقی به نام ش  الدین ایلدگز بود که درمؤس

با نشان دادن لیاقتش به رسم اتابکی  ) رشد کرد و547 - 529( دستگاه مسعودبن ملکشاه
 ایونهگبه  رســید بالا ایمرتبه که کارش مراقبت از شــاھزادگان ســلجوقی بود به مقام و

ـــعود را به حکومت  او درآورد و بن محمـد را بـه نکاح اوطغرل بیوۀ برادرش، کـه مس
ر بن طغرل را که فرزند ھمسمسعود یعنی ارسلان فرزند برادر او .آذربایجان منصوب کرد

بن سال پس از مرگ محمدبن محمودیک . ھ 555رمضـان سال  در او بود تربیت کرد و
 به سلطنت رساند. رغم دیگر مدعیانمحمد، به

 دیگری اتابک از مادر ارسلان صاحب دو فرزند شد که یکی محمد جھان پھلوان و
تابک ا شان نقش مھمی داشتند.قزل ارسلان نام داشتند که در اقتدار اتابک و برادر ناتنی

محمد  پسرش درگذشت ومادر سه ماه پس از مرگ ھمسر ویک.  ھ 571ایلدگز درسال 
 . ھ 581پس از مرگ وی در ســال و جای پدرش اتابک آذربایجان شــدجھان پھلوان به

ــلان به مقام اتابکی رســید ســر ر ب اشپســربرادر ناتنی ،بن ارســلاناو با طغرل قزل ارس
عراق وآذربایجان را به تصرف درآورد ولی  و کشمکش پرداخت حکومت به رقابت و

ــال  ــته یافتند. وی را در . ھ 587در س ــک ھمدان کش ــر جھان پس ا کوش ز این قتلغ پس
با دعوت از علاءالدین تکش خوارزمشاه به ری، موجب شکست و کشته ، پھلوان محمد

قتلغ نیز در  برچیده شـدن حکومت سـلجوقیان عراق شد. و . ھ 590شـدن طغرل در سـال
تا  553ھای بین سال ،شزگارکشته شد. اثیر سه تن از سلاجقۀ عراق ھمرو . ھ 593سـال 
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به ترتیب زیر است. سلاطین ان مذکور را مدح گفته است که ناماتابک و . ھ 590
الدین ابوشجاع محمدبن محمودبن محمدبن ملکشاهسلطان غیاث .١ - ٦ - ١

 :او پادشاھی ،گزارش راوندی بنابر
 دشــخوار پســند شــناس ومعانی ،نظردقیق ،نیکولفظ ،مکرم علما دار بیدار ودین
   .54بود
به ســبب پیروزی .  ھ 554ســال  در ردیف مُلک احتمالاً  بای اقصــیده در مدح او اثیر

 بن محمدبن ملکشـــاه ســـلجوقی واین ســـلطان بر مخالفانش از جمله عمویش ســـلیمان
 .سروده است 55بازیافتن مملکت خویش

فارغ شـد از محاق کدورت صفاي ملک 
 

صــافی شــد از غبار حوادث هواي ملک 
 

اینک شـهنشهی که به شمشیر نیل فام  ...
 

از چــتــر نیلگون بگــذارد لواي ملــک 
 

که صورتشنآخسرو غیاث دنیی و دین 
 

ــا جز براي ملک   ــت نقش بند قض ننگاش
 

ــیــل عزایمش داود جم عنــان کــه رسـ
 

رایــددر پردة دوام   ـــُ 56نواي ملــک س
 

زیرا وی در  این ممدوح نداشـــت. پیداســـت که اثیر زمان زیادی برای درک دربار
 .57تدرگذش . ھ 554ذالحجۀ سال 

بن محمدبن طغرلالدین ارسلانسلطان رکن .٢ - ٦ - ١
ـــال  مورد یـافتۀ وپرورش از  بعد . ھ 555حمایت اتابک ایلدگز بود که در رمضـــان س

پسرانش  او به کمک اتابک و 58ماھۀ سـلیمان شاه به سلطنت رسیدحکومت موقتی ھفت
ـــرزمین ابخـاز را گرفت و ـــماعیلیان در قزوین را فتح ک س ـــلان  رد وقلاع اس لقب ارس

 .گشای یافتقلعه
ــلان این دو ن به اطراف جهان آمژدة  مد وآفتح قوي بر در ابتداي دولت ارسـ

 خمســین و خر تســع وآدر  نزدیک ســر بر خط فرمان نهادند و دور و برســید.
 . 59مدندآامراء به اصفهان  اتابک و خمسمائه سلطان و

ــه  وز و عمرش چهل وپانزده ر هفت ماه و مدت پادشــاهیش پانزده ســال و س
.  60سال بود

 :شاه را مدح گفته است ارسلان اثیر وقتی در ھمدان بوده
ــنـجـنــد بود     آ نـچــه از مــدح تـو سـ

 

ــبــلان   دانــگِ   ــنــگــی بــه ازاي سـ سـ
 

ــکفــت بس کــه طبعم گــل مــدح تو شـ
 

ــه در   61همــدان يب و هواآخــاصــ
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علاوه بر  ،تسپس از پیروزی بر رقبا مورد ستایش اثیر قرار گرفته ا در این قصیده او
یع ارسلان ترج بندی بدون بندبند ھشتبارھا وی را ستوده ازجمله در یک ترجیع این اثیر

راوندی نیز با آوردن ھمین شــعر ماجرای رقابت مجیر را با  .62طغرل را مدح گفته اســت
.63این دو شاعر را شاعران مخصوص ارسلان طغرل دانسته است اثیر یادآور شده است و

64روز رسید شب و مسّاحهرکجا گام دو  که در خطۀ فرمان وي استشاه ارسـلان 
 

*** 
نکآشه بخش رکن دنیا و دین ارسلانجان

 

ز الب ارسـلان رفته جهان راست یادگار  
 

کجا عماد ظفر شکل رمح اوست یشـاه 
 

65مه زند کرد کارزاریدر هر مکـان که خ  
 

*** 
ــلان  بن طغرلخــدایگــان جهــان ارسـ

 

66و اقبــال بــاد برخوردار کــه از جوانی 
 

ــاه اســتدر مدح ارســلان 122 و 47 و 6 ھاینیز قصــیده . ارســلان طغرل در میانۀ ش
.67اثیر در مرگ او مرثیه سروده است در گذشت و . ھ 572جمادی الاول سال 

بن ارسلان:طغرل .٣ - ٦ - ١
ــلطان رکن الدنیا والدین کھف الاســلا ،نام کامل او به روایت راوندی ــلمینالس  م والمس

وی با حمایت اتابک نصــرة الدنیا  منین اســت.ؤبن ارســلان قســیم امیرالمابوطالب طغرل
 و 68والدین محمد ایلدگز معروف به جھان پھلوان معارضــان حکومتش را شــکســت داد

ُ به سلطنت رسید وی مدت .  ھ 572در سال  ه سال پیوسته در سایه حمایت اتابک محمد ن
ــدورعبیر راوندی در به ت جھان پھلوان بود و ــلطان و به فرّ « راحة الص  بخت چنین اتابکی س

 اتابک.  ھ 581بود. در سال  »69تعب اتابک در رزم و طرب و مغبوط عالمیان شد او در بزم و
 بیمار شد و پس از سه ماه درگذشت. جھان پھلوان

ـــلان که ارّ  ـــتان وآذربعد از این برادرش قزل ارس ا دا بابت ،بایجان را در اختیار داش
در مخالفت  از با او د که با ھمدستی برخی امرا،طغرل پیمان اتابکی بسـت اما دیری نپایی

ـــد و ،ھای متعددپس از درگیری درآمد و  طغرل برای مدتی از تختگاه ھمدان آواره ش
 پس از جنگ و جای او در ھمدان به تخت نشاند وسـنجربن سـلیمان را به ،قزل ارسـلان

در  ملکشــاه را در ھمدان دسـتگیر کرد و پسـرش، با حیلۀ او و . ھ 585در رمضـان  گریز
پس از این قزل  .70کھران آذربایجان در ولایت حبال برکنار رود ارس محبوس کرد قلعۀ
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 خود برتخت سلطنت نشست اما با نقشۀ امرای عراق و ،دارالخلافۀ بغداد ارسلان به عشوۀ
ــر محمد ــال  ؛ه بودجھان پھلوان که به عقدش درآمد اینانج ھمس در  را او.  ھ 589در س

ـــتحـالـت  ـــتنددر خیمه یمس طغرل پس از این به کمک خاندان علاءالدوله  .71اش کش
 با خوارزمیانِ  داشــت ومخالفان خود را از میان بر آورد ودوباره به دســت  حکومتش را

 یگرگان فرار آنان را تا سمنان و قتلغ اینانج برادرزادۀ طغرل در ری مصاف داد و حامیِ 
این  ھای طغرل یاد کرده و وی را ســتوده اســت.ای از این پیروزیاثیر در قصــیده داد.

.  ھ 590گرگان در محرم سال  ورامین تا سمنان و خوارِ  قصـیده برشکست قتلغ در ری و
دلالت دارد. 

بر در ابخاز کوفت ،است به حکمیخ سیم
 

ــر ای ـچتر عنـا   ران نهادیت به لطف برسـ
 

ــت کرد ير قد وب یمنیاز ا یخلعت راسـ
 

ــپـاهـان نهاد   یخرّماز  يابـاره   72گرد سـ
 

 ویژه فتح آذربایجان اشــارههھای او بردیف نتوان گرفت به پیروزی با 21 نیز قصــیدۀ
دارد. 

رزمگه گوید که صد دوزخ طفیل یک شرر
 

بن ارســلان نتوان گرفتجز ز تیغ طغرل
 

ذربایگان شعر من استآارمغان فتح  ...
 

73عري را ز جنس ارمغان نتوان گرفتورچه ش
 

ـــلطـان نای ـــال در و مند بودعلاقه دانش و ھنربه  س  ،نزد دایی راوندی.  ھ 577 س
او علاوه بر شــجاعت  74ادب آموخت علم و محمودبن محمدبن علی راوندی خطاطی و

 . بلاغت دستی داشت دلاوری در فنون ادب و و
بر سـخن بیفزودي شعرهاي او در   ،بر شـعرا  ها بگرفتی ودر بزم بر فضـلا نکته 
اي هن است که با شرح حاجت افتد و دوبیتیآمذکورتر از  زبان عوام مشهور و

 خوش افتادي یکی اینست:
زدکس که جهان به پشت پایی مینآ

 

دمــده آدوش   ــُ زددر گــدایی می ب
 

ــحر   ــام تا گاه سـ ــنــایی میآصــــد نعره براي  از وقـت نمـاز شـ زدشـ
 

ه ب گر در تاریخ ســـنۀ خمس وثمانین وخمس مائه بنوشـــت واین دوبیتی دی و
پادشــاه کریم مظفر الدنیا  به اتابک شــهید و دســت خود به زر تکحیل کرد و

والدین قزل ارســلان فرســتاد به کوشــک نو به در همدان او به شــکرانه خلعتی 
 داد: ]از ندماي طغرل[خوب به کمال مزدقانی 

ــروان بندة من ــاهان جهان وخسـ شـ
 

ــرق ودر م  مغرب همگان بندة من ش
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پادشاهی که مراست با این هم ملک و
 

75من بنـدة تو همــه جهــان بنـدة من   
 

به .  ھ 590 در سال ،تکه گذشـچنان ھایش دوام نیاورد واین سـلطان با این پیروزی
حکومت سلجوقیان  و با مرگ اودین تکش خوارزمشـاه در ری کشته شد دسـت علاءال
عراق بر افتاد.

الدین ایلدگزاتابک شمس .٤ - ٦ - ١
ایجان رسید ببروز شایستگی به مقام اتابکی آذروی غلام مسـعودبن محمد بود که بر اثر 

در دورۀ حکومت او از  به سـبب آنکه مادر ارســلان طغرل را در حبالۀ نکاح داشـت و و
 یدۀاثیر در قص .ایش بسـیاری از شعرای آن عھد بودنفوذ زیادی برخوردار بود مورد سـت

 مدح گفته است.  ردیف آفتاب وی را با 13
گوهر افضال شمس دین دریاي فضـل و 

 

76فتابآکزکان راي اوســت کمین گوهر  
 

در مدح اوست. 126 نیز قصیده
الدین محمد جھان پھلواناتابک نصرت. ٥ - ٦ - ١
دوره حکومتش در ھمدان حاجب وی بود  ر بود وارسلان طغرل براد از سوی مادر با وا
با مقام اتابکی از  به آذربایجان رفت و ایلدگز پس از مرگ اتابک.  ھ 571در ســـال  و

در شــھر ری درگذشــت اثیر با اینکه .  ھ 581 در ســال و بن ارســلان حمایت کرد.طغرل
قصایدی ستوده است از  شـاعر خاص قزل ارسلان بود ولی محمد جھان پھلوان را نیز در

 : کرده است چنین از او یاد 4 قصیده جمله در
ــبق ترقی  ــت س ز رهروان معالی تو راس

 

معلاّ راســـت قدر  ز خســروان زمانه تو  
 

سپهر بپرسی که کیست پشت سلاطین گر از
 

واآ ســراید به حرف واضــح و زبان مدح 
 

ــر ملوك جهــان پهلوان تهمتن ثــانی سـ
 

ــلام فخر دین زکریــا  تفــاخر همــه اسـ
 

که با شـجاعت داود یافت ملک ســلیمان 
 

77با وفاي براهیم یافت عصمت یحیی که 
 

که در مدح قزل  18 در قصــیدۀ برادر رقابت شــدید بود اثیر دو ناز آنجا که بین ای
 میان این دو از کشــمکش دفاع کند وبرابر طاعنان از خود  ارســلان اســت کوشــیده در

کر جانب محمد جھان پھلوان منتمـایـل خود را به ای خود را مبرا کنـد وگونـههبـ برادر
 شود.
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ند مرا حسودیتو هم چنان مکن که چو بب
 

ــتیگو  د به طنز حال فلان از چه ابتر اس
 

ــرادرمیــدة کــرم ایــگــر مــن خــر ن ب
 

ــاو هم گز  ــتآدة نظر ی ن برادر اســ
 

ــد قطعه ــ صـ غام و ماجرایده و پیو قصـ
 

78ستا ت که گفتم مسترین دو بیدر ضمن ا 
 

بخت جوان با تعابیری چون دو اســت و برادر را ســتوده دو 19قصــیدۀ  این حال در با
ر، گبه دیدار یکدی ،دو را آن رمیخورشــید، خ ســاز عدوســوز و دودو ولی بخش،جھان
 .کرده است بیان

ــاهـان بـه رخ یکــدیگر   بـاد خرم  دل شـ
 

79که بدین خرمی امروز، مخالف دژم است
 

.پدرشان اتابک را ستوده است ای دیگر این دو برادر ودر قطعه و
بخش اعظم اتابک که راستک تاججز مل

 

80شه چو جهان پهلوان مه چو قزل ارسلان 
 

اتابک مظفرالدین قزل ارسلان: .٦ - ٦ - ١
ــال  ــلان در س ــد اما بر به.  ھ 581قزل ارس جای محمد جھان پھلوان اتابک آذربایجان ش

 شت واپیوسته سودای سلطنت در سر د برادرش به مقام اتابکی قانع نبود و خلاف پدر و
بر او غلبه .  ھ 586بن ارسلان سرانجام در رمضان سال در یک کشمکش طولانی با طغرل

 اق وعر ســالی بر اریکۀ ســلطنت ســلجوقیان در ھمدان تکیه زد وبرای مدت یک کرد و
 :آذربایجان را به تصرف درآورد اما

ــاخت و از   ــباب تمام بس ــع   عقد امور بپرداخت در و حلّ چون اس ــوال تس ش
 .  81کوشک کهن به در همدان اتابک قزل را کشته یافتنده ن وخمسمائه بوثمانی

 :نویسدراوندی می ،دربارۀ قتل او
 قامت او شـــدند و بمخرّ دولت او بودند  مقرّرامراي عراق که  اینانج خاتون و
 .82وردندآها بردمار از خانه اتفاقی کردند و

ھای شدید او با امثال تبخشـی از رقاب اثیر شـاعر خاص اتابک قزل ارسـلان اسـت و
 .خاقانی ھم ناشی از ھمین موضوع است و رمجی

ــیکتی در تبریز    او با دربار اتابک قزل  روابط ،در دورة اقـامـت اثیرالـدین اخسـ
در مجالس بزم اتابک پیوسته  ) بسـیار نزدیک بوده است و . ھ 589 ارسـلان (م 

ــندگی   ــته و از بخش ــور داش ــتانۀ اتابک نیز بهرهحض ــت وور بهاي مس  وده اس
ته داش او یعنی اتابک محمد کرپ ارســلان،سـیاسـی    هایی نیز به رقیبتعریض
 .83است
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، 56، 39 ه قصاید شمارۀاثیر در مدح قزل ارسـلان قصاید فراوان سروده است از جمل
63 ،64 ،65 ،66 ،76 ،78 ،80  ،97.  

ــکـار فراوان ملوك د   کیدم لیجهـان شـ
 

دم چو تو ملوك شکاریکس از ملوك ند 
 

دانیم قزل ارسلان ممدوح بسیاری از شاعران ھمروزگار اثیر مانند خاقانی که میچنان
ھای شـاعران در مدح او به سبب ربودن حکومت از دست غراقا ظھیر ھم بوده شـاید و

 واقع زنی قاد سعدینتاز جمله این بیت مشھور ظھیر که مورد ا شـاه سـلجوقی بوده است.
 ه است:شد

ــی فلک نهد ا ــه زیر پاينه کرسـ ندیشـ
 

84ددهتا بوســـه بر رکاب قزل ارســـلان  
 

.85یک قطعه سروده است بند ویک ترکیب خاقانی ھم در مدح او سه قصیده،
سید مرتضی کبیر فخرالدین علاءالدین عربشاه .٧ - ٦ - ١

در بین ممدوحان، بیشـترین توجه شعری اثیر به خاندان معروف علویان ھمدان است که 
یس رئن عربشاه ینی را نثار آنھا کرده اسـت از جمله علاءالدوله فخرالدذوق ھنری فراوا

مداران ھمدان سیاست ثروتمندان و ھاشم از بزرگان وسید امیر ،جد علاءالدوله .86ھمدان
زیر الملک واحمدبن نظام ،ای که در زمان حکومت سلطان محمدبن ملکشاهگونهه بود ب

کرد اما  سلطان قبول بکشد و را از سلطان بخرد و با پیشنھاد پانصد ھزار دینار خواست او
 ّ گاه از راھی پنھانی خود را به یک با سـه پسـرش مشورت کرد آن ،د تا خبردار شـدسـی
د ھزار جای پانصبا تطمیع خواص با سـلطان ملاقات کرد و به به اصـفھان رسـاند و ،ھفته

این خاندان  87درآورد از پای دینار از ســلطان خرید و ھزار دینار، وزیر را به ھشــتصــد
پنجم  در قرن چھارم و ند ورساند(ع) می سـیادت خود را به فرزندان حضرت امام حسن

بن بن حسین حسنی ھمدانی داماد صاحبابوالحسن علی ھم در ھمدان حشـمتی داشتند،
ول به ق رساند.بن عباد میھاشم از جانب مادر نسب به صاحب رو سـیدعباد بود و از این

 :یخ الوزراتارلف ؤم
پســر مجدالدین  الدین فخرالدین عربشــاه،ب خانۀ ایشــان امیر ســید اشــرفقط

دور گردون مطیع  ،امیرالمؤمنین علی رضی االله عنهمحمد شانزدهم بطن است از 
 .  88اوست

اعتبار این خاندان بیشتر  و علاءالدوله ھمسر ارسلان طغرل شداز سـوی دیگر خواھر 
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ا ر او بن ارسـلان نسبت به علاءالدوله بدبین شد وطغرل . ھ 584سـال  ، گرچه درگردید
ـــدش را بـه ھمـدان بردنـد به خاک  زه کمـان خفـه کرد و ابـدر دومنزلی ھمـدان  جس

در قصـــاید  ورزید ومی فراوان ویژه علاءالدوله ارادتهاثیر به این خاندان ب .89ســـپردند
تی ح نھا سخن گفته وشاعرنوازی آ دوستی وبزرگی و دینداری و علم بسیاری از کرم و

 بندیترجیع اثیر در قصــاید و .خود را مادح خاص فخرالدین علاءالدوله خوانده اســت
 .ستوده است او را ،خاص

یک عجم بگرفته ظلم شاه عشقت تا دلم
 

90مدهآدادخواهان پیش فخرالدین عربشاه  
 

*** 
ــاه عــدو بنــد علاءالــدولــه فخر دین شـ

 

91تنم ز جام کرمش جان و مَســتندکه نآ 
 

*** 
ــ ــت قــدرت یکــتــیــاخسـ م کــه دســ

 

ــت ط ــ   ــرشــ نمیــاز مــدحــت تـو سـ
 

ــه بــس کــه گــوی ـا مین فــخــر مــرا ن
 

ــن   ــادح خــاصم ــر د  م ــخ ــف می ــ 92ن
 

.ستوده است 93در برخی قصاید اورا با نام شاه قھستان و
ــتــان علاي دولــت عــالی  شــــاه قهسـ

 

دوده فـخـر دیـن کنف حق    مـفـتـخـر     
 

ــه   ــرو عـادل عربشـ که عجم رانآخسـ
 

94مربقّب آز تیغش  امصـــفــّ گشـــت  
 

 .در مدح عربشاه است 106 ،105، 92، 90نیز قصاید، 
فرزندان فخرالدین عربشاه .٨ - ٦ - ١

که ویژه عمادالدین مردانشـــاه را با تعابیر بلند چنانهاز فرزندان فخرالدین عربشـــاه، ب اثیر
 لت واصا رسد اثیر بهنظر میبه ستوده است. خردمندان است، عالمان ووصـف  شـایسـتۀ

ــیادت آنان ایمان دارد ــلاطین و وا .س ــعدی در قرن ھفتم با رندی بین مدح س  پیش از س
ھایش این توان از روی مدحای که میگونهه عالمان تفاوت قایل شـده است ب صـدور و

 تفاوت را شناخت.
ــوار   ــا مَفخرُ در گـوش گوشـ العَجَم اَن

 

دُ العَرب انــابر دوش طیلســــان  ـــیــِّ س
 

ــودخواهی کـه دی  دة خردت دوربین شـ
 

ــدر اجل طلب آرو خـاك   ــتـانۀ صـ سـ
 

دین آدین خــدا  عمــادعــالی  محمــّ
 

ــر لقب آاو بـه چرخ در  کز فخر مـد سـ
 

سمان ز جلالش برد حسدآصــدري که 
 

ــبآ بدري که 95فتاب ز رایش نهد حسـ
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ـــخن گفته و  راحة الصـــدورراوندی در  ـــیار س از فضـــایل و بزرگی این خاندان بس
 :نویسداگرد خود دانسته و میعمادالدین را ش

 طاعت و دت ومایحتاج عبا خط و ن وآامیر ســید عمادالدین مردانشــاه که قر 
شش  پنج لوازم تعلیم امر ریاست از دعاگوي گرفتند و سنن عبادت و فرایض و

با بزرگان همدان  سود وآبه نعمتشـان می  خانۀ ایشـان بود و  سـال دعاگوي در 
استفادت  به افادت و ،لذت گذاشـت  دي ون عمر در شـا آ مجالسـت داشـت و  

 .96سودآبه فواید تحصیل می بود وانواع علوم مشغول می
ــال اثیر در ــاخته بود،.  ھ 579 س ــاه س  ماده تاریخی برای بنایی که عمادالدین مردانش

.سروده است
ــر    ــی ــر اث ــع ــوان راوي شــ ــش ای ــی پ

 

ــرایــت هم   ــیلان سـ ــا رسـ ــدايب صــ
 

ــال هجرت بود بر ثــا عین و طــا ... سـ
 

ــرايچون عمـارت یافت این عالی   97سـ
 

 ،که قتل پدرش رخ داده.  ھ 584سال  مردانشاه پس از این سال و پیش ازعمادالدین 
 سوگ او سروده است: مرگ و ای درمرثیهاست زیرا اثیر  درگذشته
مطرب گل زخمه بنه ينالد که ایبـاغ م 

 

دست افق جام مخواه يزارد که ایصبح م 
 

ــیپ الید که کو ماه تمامد بن ـی ـش خورشـ
 

د که کو مردانشـــاهیوز عربشـــاه بپرســـ 
 

عیکه بدو سقف شرف بود رف يکو عماد
 

98افت پناهیکـه بدو جان امل   يکو جواد 
 

عزالدین خسروشاه. ٩ - ٦ - ١
یکی از آنھا عزالدین خسروشاه است که  ؛علاءالدوله عربشـاه دو پسـر دیگر داشته است

 وانش مدح گفته است:دی 69را در قصیدۀ  اثیر او
ــد ... ــادت  ی ــع ــخــۀ ســ ــاچــۀ نســ ب

 

ــا    ــت ــرســـــت ن ــه ــف ــی ــج پ ــر ی ــب م
 

ــد ــزالـ ــعـ ــدار یـ ــلاهـ ــز کـ ين کـ
 

ــد   ــکــن ــلــک ف ــرق ف ــر ف ــجــر  ب ــع م
 

ــه کــز نــه ــ ــرو شــ غشیب تــیــخسـ
 

ــد  ــَ شــ ــ هروب ــاده ضـ ــم ــری ــم ن 99غ
 

الدین حافظ ھمدانیخواجه رکن .١٠ - ٦ - ١
 .اتی داشتالقضـ یر اثیر اقضـیمنصـب قاضـی القضـاتی یا به تعب از علمای شـافعی بود و

از  اثیر در قصاید متعددی .عامۀ مردم بود منصبان واکرام صاحب این مورد احترام وبنابر
 96 و 23 و 1ازجمله قصیدۀ  سـتوده است. با تعابیر بلندی وی را وی به نیکی یاد کرده و



دیوان اثیرالدین اخسیکتی  

ــت. یک قطعه و در نیز ــیدۀ  یک رباعی از او یاد کرده اس ــوگ  اثیر در دیوان 50قص س
 این قاضی است.  درگذشت

الدین خوییقاضی رکن .١١ - ٦ - ١
ستی نویسی ھم ددر شعر و تاریخ قاضی خوی بود و از فقھای بزرگ شافعی قرن ششم و

ــت؛ کتاب  ــتفادۀ  مجمع ارباب الملکداش ــت که مورد اس ــوع تاریخ به نام اوس در موض
در  را ســتوده و او 100ایدر قطعه راثی گرفته اســت. قرار نزھة القلوبحمدااللهّٰ مســتوفی در 

 .به دیدار او نایل آمده است که احتمالاً گان خبر داده کوتاه از آمدن او به زن ایقصیده
نیالدرکن ةالقضا یخجسـته مقدم قاض ــ

 

101اراســت خاك زنگان رایســان خلد ببه 
 

.102این قاضی ممدوح خاقانی ھم بوده است
درگزینیلقاسم ابواالدین بن قوامالدین ابوالفضلجلال. ١٢ - ٦ - ١

ان ارک و ،امرا الدین ابونجیب،بار شمسبود که یک از وزرای محمدبن محمود سلجوقی
دیگر به  ولی سرانجام بار .103کار برکنار کردند نسبت به وی بدبین کردند تا از دولت را

 .وزارت رسید
سـلطان محمد چون اتابک خاصـبک را سیاست فرمود وزارت بر وزیر خویش   

 .104الدین بوالقاسم مقرر داشتر قوامالدین پسجلال
اورا ستوده است. 24اثیر در قصیده 

خواجه اثیرالدین تورانشاه. ١٣ - ٦ - ١
ی قم اســت یاد شــده از او با تجلیل آمده و اثیرالدین صــدر قمی نام او تاریخ الوزرایدر 
:نویسدمی

 ان باشد.رتو مستوفی اتابک مظفرالدین مفخر ایران و صـدر اثیرالدین تورانشـاه،  
وان دی دیوانِ فریشتۀ  سمان هنر است، صاحب السیف والقلم،آخسـرو سیارگان  

 نگ هیبت، از نخوت اوپل شیر شرزة پیش او کاهل باشد و داسـت به هنگام نبر 
شـناسی  رات جهان را طی دانایی حاصـل شـده بود به معامله  طیا سـگ گهدانی. 

ــده بو وافراختند بر علم  د به مکان او با حد اعتدالعبرت قوانین که به عبرت ش
 .105وردندآ

اثیر به  شفضل و شاعرپروری دانش و به سبب و داشته نزدیکی با اتابکان ھمکاری وا
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 اشاره کرده است. نیز وزارت او به خدماتش به اتابکان و و ورزیده وی ارادت بسیار
ــخنی یدر رکاب مدحت تو رتبت ابد سـ

 

106يتر راند عنان شـــاعرز وزارت گرمک 
 

ای هقطع ،در پاســخ قطعه شــعری از او اثیرای که به گونه بوده دارای طبع شــاعری وا
 .سروده است

دچن یتیادگار ز من خواست دوش بیبه 
 

ــتم ارچـه از   دیبـا  ن بهترك همیآنبشـ
 

ــتوده خــاطر فرمــان بر ... نیرالــدیاث سـ
 

دیات ازو زایب حآتشـــســـت که آچه 
 

یینــۀ علم اســــت فکرتش گویدر خز
 

ــایهر زمـان به کل  کـه  107دید کلام بگشـ
 

اثیر  از قصاید او را مدح کرده است ۀ دیگردر پنج قصـید علاوه بر قطعه مذکور اثیر
ـــتند وآید که فرزندان اتابک ایلدگز از او حرفبرمی ـــنوی داش  برای او احترام قایل ش

 .کردمی فصل و حل را آنھا بین ماجراھای ای که اختلاف وبودند به گونه
 ردندت به چشمگفرزند جهان یک رویه  هرسه

 

108تا فریدونی شوي در مسند نیک اختري 
 

ر قزل ارسلان را ب و ارسلان کوشیده است اختلاف بین طغرلرسد نظر می به ازجمله
.طرف کند

ــتندیهردو در ذات اتابک چو به هم پ وس
 

109داشت نگاهیقلم خواجه هم ماجراشان
 

 .استشش ماه منتظرش مانده  وآمده  (زنجان) انبه زنگ اثیر برای دیدن او
زنگان فکند يعزم خلخال مرا چون سو

 

110قدوم تو بماندم شـــش ماه تمناّیدر  
 

ای درباره شخصی است که اثیر لقب سلطان اھل دانش به مرثیه کهنیز 98 قصـیده در
تسلیت گفته است. نیکوکارداده است به این خواجۀ  او

ن ماتم بنالیا ن دریرالدیاث ،خواجۀ محسن
 

111گرچه نپسندد خرد نالیدن از حکم قدم 
  

محمد بھاءالدین .١٤ - ٦ - ١
پســر عزیزالدین، وزیر اتابک محمد جھان پھلوان بود که در زمان  معروف به تاج الوزرا

 را مدح گفته است. او 46 اثیر در قصیدۀ 112پدرش شغل استیفا داشت
اتابک فخرالدین زنگی. ١٥ - ٦ - ١

قصــیدۀ  اثیر در 113از امرای سـلطان محمدبن محمود بود میر حاجب عبدالرحمن وپسـر ا
 .را ستوده است او 123


